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  فرشید مثقالی در گالری اعتماد

نمایش آثار فرشید مثقالی از ۲۷ مهر تا 
۲۲ آبــان در گالری اعتماد در حال برگزاری 
است. این نمایشگاه هم زمان با کتابی اتفاق 
افتاده اســت که نشــر نظر دربــاره آثار او 
منتشــر کرد. فرشید مثقالی (متولد ۱۳۲۲) 
تصویرگر، طــراح گرافیک، انیماتور، نقاش، 
عکاس و مجسمه ساز معاصر است که در 
دهه ۴۰ فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد 
و با مشهورترین اثر خود، تصویرسازی  کتاب 
«ماهی ســیاه کوچولو»، به شهرت جهانی 
رســید. الهام از عناصــر و نقش مایه های 
هنــر ســنتی ایــران و بازنگــری آنهــا به 
زبانــی ســاده، آزاد و نویــن از اصلی ترین 
ویژگی هــای آثار هنری مثقالی محســوب 
می شود. فرشــید مثقالی متولد اصفهان و 
از دانشکده  نقاشــی  فارغ التحصیل رشته 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او در 
دوران تحصیل زیر نظر استادانی همچون 
علی محمــد حیدریــان، جــواد حمیدی و 
محمود جوادی پور هنر آموخت و از دوران 
به عنوان گرافیست و تصویرگر  دانشجویی 
شروع به کار کرد. فرشید مثقالی همچنین 
به عنــوان یکی از بنیان گــذاران گالری تالار 
ایران (قندریز) شناخته می شود؛ این گالری 
در سال ۱۳۴۳ به همراهی افرادی همچون 
منصــور قندریــز، مرتضی ممیــز، فرامرز 
پیلارام، مسعود عربشاهی و تعدادی دیگر 

از هنرمندان تأسیس شد.

 بیژن نعمتی شریف نمایشگاه انفرادی

نمایــش آثار بیــژن نعمتی شــریف در 
پروژه های ۰۰۹۸۲۱ از ۲۷ مهر تا هشتم آبان 
برگزار می شود. هلیا دارابی در توصیف آثار 
بیژن نعمتی شریف نوشته است: «رنگ های 
تُند، اشــکال ساده شــده و نقش مایه های 
بیژن  آشــنای کودکــی در مجســمه های 
الــزام آوری تولید  نیــروی  نعمتی شــریف 
می کنند که ایــن آثار را متعلــق به دنیای 
رنگارنگ کودکان، رؤیاهای شیرین یا عوالم 
انیمیشن بدانیم. اما نسبت دادن این آثار به 
دنیای کودکانه به نظر برداشــتی سطحی 
و عجولانــه می رســد؛ هم نشــینی چنین 
عناصــری که بــه ظاهر کامــلا بی ربط اند، 
نیروی تداعی گــری به مراتــب مهیب تر از 
عوالــم سرخوشــانه و معصومانه کودکی 
دارد. خصلــت وهم آلــود و ســوررئال این 
پیکرها، با تمام شــادی و درخشندگی شان، 
غریب و تهدید کننده هم هست؛ پاها و دیگر 
اعضای بریــده در جای گیری های مختلف، 
عروسک های غول آسای قطعه قطعه شده، 
ابعــاد اغراق آمیــز و تضادهای شــدید. در 
تجســم و اجرای این آثــار و تبدیل آنها به 
مجســمه، نیرویی کاملا آگاهانه دنیای هنر 
را نشانه گرفته است. این پیکرها با قدرت و 
سماجت بسیار بر مجسمه بودن خود حتی 
نقاشــی بودن خود و تعلق شــان به عالم 
هنر پای می فشــارند. با همه شباهت های 
ظاهری، آنها از جنس عروسک های نمایش، 
مجسمه پارک های کودکان یا اسباب بازی ها 
نیســتند. شــخصیت یگانه، بیگانه و دور از 
دسترســی دارند که فخیم شان می  کند و با 
قدرت در طبقه هنر قرارشان می دهد. حفظ 
این جایــگاه با این همــه نزدیکی ظاهری 
به مظاهر شــادی عامیانه آســان نیســت. 
روی هم رفته، جذابیت کار نعمتی شــریف 
امکان پذیر کردن امر مجسمه ســازی است. 
تحصیلات آکادمیک او در این زمینه برایش 
محدودیت تکنیکی و اندیشگی ایجاد نکرده 
و مهجوری این شــاخه او را نمی ترساند. او 
مجسمه سازی را دشــوار و دور از دسترس 
نمی یابــد، در بند جایگاه مجســمه هایش 
نیســت و ســاخته های غریبش، لجوجانه 

جای خود را می یابند».

سنگ قبر سفید
تحلیل تابلویی از فرهاد مشیری

تابلوی مشــیری این بار نیز من را شگفت زده کرد. او تابلویی ندارد که 
وادارم نکند به نوشتن. تا به حال که این گونه بوده است. این بار تصویر 
اعداد سیاه بر روی زمینی سفید، از چه می گوید. در این تابلو، نقاش زبردست 
برای نشان دادن دنیای آدمی به سراغ اعداد رفته است، گویا دیگر خود آدم ها 
جواب گو نیســتند. هرچند آدم هایش گاه کوزه و فقدان می شوند یا گاه آن قدر 
عروسک ها را بزرگ می کند که جای والد را می گیرند، اما این بار آدمش کاملا 
از صحنه خارج شده و فقط نشان شمارش آن مانده است. با طرح مقدمه ای 
کوتــاه به این چــرا خواهم پرداخــت. اعداد خصوصیــات مختلفی دارند و 
انســان ها می توانند در هر مقطعی از زندگی، تحت تأثیر یک یا چند  تا از آنها 

قرار گیرند.
عددشناســی یا علم  اعداد از علوم باطنی است و پایه علم حروف. این علم از 
دیرباز مورد استفاده بسیاری از رازداران و ستاره شناسان بوده که به مطالعه اعداد، 
ارتعاشات آنها، تأثیرات و خصوصیات آنها می پردازد و برای شناسایی بهترین زمان 

تغییرات، تصمیمات و حرکت های بزرگ در زندگی به کار می رفته است.
بــرای مثال به عدد پنج که بیشــترین و گل درشــت ترین عدد این تابلو اســت، 

می پردازیم:
عدد انسان، زیرا به صورت پنج ضلعی است با بازوان پاهایی که از میانه خارج 
شــده اند. پنج ضلعی یعنــی بی کرانگی وجود و نمادهای قــدرت و کمال دایره را 
نیز شامل می شــود. پنج عددی گرد است، زیرا در آخرین رقمش به وجود می آید؛ 
سپس نیروهایش را افزایش می دهد. ستاره پنج پر، همانند دایره، نماد کلیت. عدد 
مرکز و نقطه تلاقی آسمان و زمین است. ضمنا نشان دهنده چهار جهت اصلی به 
اضافه مرکز نیز هست، چون خالق اصلی چهار قوه کبیر است، به معنای ربانیت نیز 
هست. پنج عدد وصلت الهی است، زیرا حاصل ترکیب عدد مؤنث و زوج «دو» و 
عدد فرد و مذکر «سه» است. عدد پنج نماد مراقبه، مذهب، وساطت و تغییرپذیری 
است و به استثنای شرق، به معنای حس است. گل های پنج پر وقتی که رئوس آن 
رو به پایین باشــد، مثل پنج ضلعی نشــانگر فردیت تام و تعلیم و وارد غیبی است 
و هنگامی که رئوس آن رو به بالا باشــد، نماد ســحر و جادوی ســیاه است. ارقام 

پنج گانه نخستین دستگاه شمارش را شکل داده اند.
پنج ســتون دین، حضرات خمســه (یعنــی تجلی و مظاهر حــق در مقامات 
مختلف که عبارت اند از: ۱- حضرت غیب مطلق ۲- حضرت جبروتیه ۳- حضرت 
ملکوتیه ۴- حضرت شــهادت ۵- حضرت جامعــه)؛ اصول دین، اعمال پنج گانه، 

نمازهای پنج گانه.
در بودایــی: قلب چهار جهت دارد و مرکز پنجمین جهت آن اســت که مظهر 
جهان شــمولی به حســاب می آید، نماد آن کوه مقدس اســت کــه چهار جزیره 

احاطه اش کرده اند.
-در پارســی: عددی است که در مراسم پارسی و مندایی بسیار پرمعنی است و 

احتمالا با پنجه مقدس روزهای کبیسه پیوند دارد.
در چینی: در چین پنج عنصر، پنج جو، پنج مرحله، پنج سیاره، پنج کوه مقدس، 
پنج غلّه، پنج رنگ، پنج طعم، پنج زهر، پنج افسون نیرومند و پنج فضیلت اصلی 

وجود دارد و تعداد مذاهب الهی و مُثل سرمدی نیز پنج  تا است.
- عبری: پنج یعنی قدرت و اســتحکام؛ عقل تندرو؛ در آیین قبالا پنج به معنی 

هراس است.
- فیثاغورســی: وصلت الهی، ازدواج آسمان و زمین، نور، مظهر آپولون است؛ 

زیرا ایزد نور است و پنج ویژگی دارد.
- کیمیاگری: گل و ستاره پنج پر نماد جوهر پنجم است.

- مســیحی: مظهر انســان پس از هبوط؛ پنج حس؛ پنــج نقطه صلیب؛ پنج 
جراحت مسیح.

هنــدی: پنج جهان، پنج عنصر ظریف و پنج عنصر خشــن و زمخت، رنگ های 
ابتدایی، حس ها، پنج صورت شیوا و دو حلول پنج گانه ویشنو.

و بســیاری تعابیر دیگر. پس دیدیم که یک عــدد می تواند چه دنیای عجیب و 
گسترده ای را بیان کند. اما اینکه هنرمند چرا از اعداد به جای اشیا و آدم ها و حتی 

طبیعت برای تابلو و دنیای نقاشی خود استفاده کرده است؟
خوب اعداد از ســوی دیگر فقط برای شــمارش نیســتند. حتی فقط نشان این 
نمادهای فرهنگی و مذهبی و اســطوره ای نیســتند. اگرچه از ایام قدیم با نمادها 
در ارتبــاط تنگاتنگ بوده اند و تفســیر اعداد یکی از قدیمی ترین علوم در بررســی 
نمادها محســوب می شود. نمادها زبان مشترک انســان ها از دیرترین روزگار تا به 
امروز بوده اند. شاید کمتر کسی باشد که در طول روز با اعداد سروکار نداشته باشد. 
آیا تا به حال از خود سؤال کرده اید که این اعداد دارای چه نیرو و انرژی ای هستند؟ 

انرژی این اعداد از کجاست؟
به ســراغ انسان می روم که چگونه از آغاز با عدد معرفی می شود. اینکه وقتی 
به دنیا می آییم، نواری را بر دور دســت نوزاد می زنند که فقط شــماره دارد و با آن 
شناســایی و پدر و مادر او معلوم می شود. شناسنامه برای مان می گیرند که شماره 
آن تا آخر زندگی ما، هویت ما می شــود و هنگامی هم که فوت می کنیم، باز تبدیل 
به یک شــماره می شویم و به دور دست مان نواری می زنند و در نهایت شماره قبر 
و... . بله، درست است. ما هر کدام عددی هستیم و با عددی شناسایی می شویم و 

با شماره می میریم.
اینجاســت که به تابلوی نقاش نزدیک می شــویم. سنگ قبری بزرگ به پهنای 

زندگی، سنگی سفید که آدم ها همان اعداد سیاه نقاش آن را مخدوش کرده اند.
او باقی ماند، هیچ نیستیم.

حتی زخم های سنگ می بینم.
و اعداد ۴/۷/۵/۳/... و تکرار تکرار آدمی...

ســنگ قبری بزرگ که همان تابلوی نقاش است. ما با عدد زاده می شویم و با 
عدد می میریم.

اعداد سیاه بر سنگی سفید. اینجا می خواهم کمی از فروید کمک بگیرم.
درون رؤیا هســته ای نفوذناپذیر وجود دارد که فراسوی تفسیر است (زیگموند 

فروید).
بله، در رؤیای مشــیری نقاش هم، بخشــی 
فراسوی تفســیر اســت و آن مرگ است. مرگ 
آدمی کــه فقط عددی ســیاه اســت، جزئی از 

عددی که شماره قبر ماست.
 چون نیست ز هرچه هست جز باد به دست/
 چون هســت بــه هرچه هســت، نقصان و 

شکست
 انگار که هرچه هست در عالم نیست/
پندار که هرچه نیست، در عالم هست

خیام.

گالری

تجسمیتجسمی

او در گفت وگو بــا ماهنامه دنیای ســخن درباره آثارش 
می گوید: دســتیابی به فرمی شخصی همراه با نوعی کنش 
فکری نســبت به فرایند نقاشی همیشه از دل مشغولی های 
اصلــی زندگی من بوده  اســت. این فرم اگرچــه باید از نظر 
بصری غنی باشــد، اما پیــش از آنکه به زیبایــی تن بدهد، 
بایــد میدان را برای تأمــل باز بگذارد. نــگاه انتقادی درباره 
فراینــد درونی کردن مدرنیســم در جامعــه و هنر خودمان 
و توجــه به مهم ترین مؤلفه مدرنیســم که در ســوژه مدرن 
تجلی پیدا می کند و ســوژه مدرن در مفهوم فردیت که فرد 
را معناگــرا می کنــد، من را به دورشــدن از تمرکز بر مفهوم 
هویت جمعی و نزدیک شدن به مفهوم هویت فردی نزدیک 
کرد. من همیشــه مایل بودم که به فضایی برســم که بتواند 
دیالکتیک حیات را نشــان دهد با زیبایی و تراژدی هم زمان. 
حضور عناصر تاریخــی در برخی از کارهای من تنها به نیت 
هویت مند کــردن اثــر یا ایرانی کــردن آن نبــوده، بلکه اینها 
پاره هایی از تاریخ هستند که در زندگی معاصر حضور دارند. 
حضــوری کــه گاه آزارنده و نابهنگام اســت و بیشــتر مانع 
جریان یافتن حیات معاصر می شــود. تلاش کرده ام از خلال 
امکاناتی که رســانه هنری ام به من می دهد، گذشته و حال 
خود را در قالب فرمی متناسب با درک و احساسات شخصی 

بیان کنم.
من همیشــه با آثار نصرت االله مســلمیان ارتبــاط دارم و 
نمایش آثــار او در گالری هور بهانه ای بــرای گفت وگو بود. 
ایشــان سال هاســت که بازنمایی احســاس را بــه بازنمایی 
ابژه های آشنا ترجیح داده اند. ما درباره هستی و بخش قابل 
رؤیت نقاشــی می توانیم حرف بزنیم ولی چیستی اثر هنری 
قابل کشف و بیان نیســت. در کارهای اخیرشان از رنگ های 
خالص تر اســتفاده کرده اند. در این نمایش از رنگ های مات 

کمتر بهره گرفته اند.
محیــط  فضــای  هــور  گالــری  در  اخیــر  نمایــش  در 
[احاطه کننده] فرم هایش را با رنگ های ثابت گســترش داده 
و در بعضــی از آثار، فرم های فیگــورال [بدن غیرارگانیک] را 
در مرکز بوم های متوســط و بزرگ قرار داده است. این فرم ها 
در احاطــه فضاهای گســترده تک رنگ هســتند. قبل از این 
در گالری ایرانشــهر تمام فضای بوم های بــزرگ را فرم های 
فیگورال تســخیر کرده  بودند. این رویکرد ابعادمحور در ارائه 
و فرایند تولید اثر، امری مهم و جدی است و نباید بدون تأمل 
رهایش کنیم. مسلمیان نشان داده است که فرم های به ظاهر 
مشــابه، امکانات زیبایی شناســانه متنوع و متفــاوت دارند و 
پرداختن چندســاله به این فرم ها موجب کشف این امکانات 
می شود. درگیری طولانی با یک ماده و یک مدیوم باعث بروز 
امکانات ماده و مدیوم می شود که هنرمندان جوان تر به دلیل 
پرش هــای روزانه از یک ماده به ماده دیگر و از یک مدیوم به 
مدیوم دیگر، موفق به کشــف توانایی های مواد و مدیوم ها و 

زمینه ها نمی شوند.
 آقای مســلمیان سال هاســت که در نقاشــی های شما   �

بازنمود اشــیا و انســان را نمی بینیم. به عبارتــی از دوران 
به اشکال فیگورال -بدن غیرارگانیک-  کارهای تان  فیگوراتیو 

رسیده اید؟
من از دوران دانشــجویی گرایش بیشــتری به مؤلفه های 
مدرنیســتی داشــتم. حتی در کارهای اجتماعــی گرایش به 
فرم هــا و دریافت های جدید از هنر در کار من وجود دارد و با 
گذشت زمان بیشتر شده اســت. شاید این گرایش واکنش به 
انقلاب بوده است. من شک هایی به مدرنیسم در ایران داشتم 
اما با افکار حاکم فرق داشت. به عنوان نقاش دنبال یک فرم 
معنادار و تداوم دهنده بــودم. فرمی که رابطه ما را با جهان 
پیرامــون تعریف کنــد و بازتاب دهنده شــرایط انضمامی ما 
باشــد، به جای تقلید از دیگران در دل تجربه خودمان باشد. 
در ضمن دنبال پاســخی برای آن تئــوری بودم که دیگران را 
کامل نفی می کند و تقاضای بازگشت کامل به گذشته را دارد.

قطعا همه تجربه های هنرمند مثــلا همین انقلاب در کار   �

هنرمند تأثیر دارد، اما انتقال مســتقیم تجربه ها به نقاشی از 
طریق مغز منجر به تولید آثاری می شود که با عنوان مفهومی 
معروف هســتند که از نظر من یک گزارش اجتماعی اســت 
که نقاش را تبدیل به یک گزارشــگر هنری می کند، اما انتقال 
غیرمســتقیم از طریق بدن اســت که ما با تأثیــرات تجربه 
زندگی هنرمند مواجه می شــویم، نه گــزارش زندگی اش. در 
انتقال غیرمســتقیم مخاطب با یک تجربه احساسی متفاوت 
و یگانه مواجه می شــود که موجبات تغییر را هم مهیا می کند، 
در صورتی که در انتقال مستقیم ما تجربه های سابق را مجددا 

تجربه می کنیم.
نقش هنر و سیاست ایجاد شــرایط تغییر است. سیاست 
برای رسیدن به قدرت دنبال تفاوت است. مثلا تغییر نمادها 
و نشــانه ها و... . اما در هنر تغییر و تفاوت برای اعتلا اســت. 
نوعی گشــودگی به آینده. فراخواندن امر نــو. البته منظورم 

تقلید صرف از مدرنیسم نیست.
به خاطر همین فیلسوف فرانســوی آلن بدیو –۱۹۳۷-   �

هنر و سیاســت را در کنار علم و عشق عرصه رخداد حقیقت 
می داند. پس اگــر بپذیریم هنر زمینه مولد حقیقت اســت، 
باید بــه تفاوت های حقیقت با واقعیــت تکیه کنیم که یکی 
از آنها تکینگــی و فراغت از زمان و مکان اســت. برگردیم 
به فراخوان امر نو. تقلید از مدرنیســم در ایران کمی پیچیده 
اســت. به عنوان مثال مبدعان مکتب سقاخانه ادعا داشتند 
که مدرنیسم را وارد ســنت ایرانی کرده اند که به نظر من در 
این هجوم توانایی های زیبایی شناســانه خوشنویسی ایرانی 
نادیده گرفته شــد و خــط ایرانی به خدمــت نمایش های 

مدرنیستی درآمد.
بزرگ ترین مشکل نقاشان پیش از ما به ویژه سقاخانه ای ها، 
فقدان تجربه زیسته اســت. آنها به دلایل معرفتی و شرایط 
دوران و تاریخ و رابطه ما با جهان پیرامون فرصت نداشــتند 
کــه تجربه زیســته را فرا بخواننــد و به امر واقع دسترســی 
نداشــتند. به عبارتی به واقعیتی درونی که در ســوژه شکل 
می گیرد و در فرم تجلی پیدا می کند، دسترســی نداشتند. این 
نسل نتوانستند به این امر واقع برسند، چون شرایط مهیا نبود

بیشتر درگیر تئوری بودند؟  �
بیشتر درگیر رسیدن عجولانه به تجارب بین المللی خارج 
از ایران بودند. سیاســت حاکم هم مشــوق این امر بود، ولی 

نسل ما سعی کردند آگاهانه منتقد این موضوع باشند.
در کارهای شــما یک مدرنیته مستور است، مثلا پرسپکتیو   �

کلاســیک را نداریم، اما به واســطه لایه ها و عنصری شــبیه 
کلاژ ســطوح با درجه های رنگی متنــوع، کنار همدیگر به یک 
ژرفانمایی جدید می رســیم. مرز ســطوح کاملا مشــخص و 
تفکیک شــده اســت. و تفکیک و جداســازی از بن مایه های 
مدرنیستی اســت. در نمایشگاه اخیرتان در گالری هور فرم ها 
به مرکز بوم هدایت شــده بودند، در صورتی که در نمایشگاه 
متأخرتان در گالری ایرانشــهر فرم ها کل بوم را اشغال کرده 

بودند.
هر نقاش در نهایت به یک فرم دست پیدا می کند. این فرم 
زمینه همه چیز اســت. تاریخ، سیاست، عشق، رنج و... . فرم 
حاصل سرریزشــدن زندگی نقاش است و چون پارادوکس از 
بنیان های اندیشه من اســت، همین مسائل انضمامی در کار 
من بیشــتر می شود. هنرمند در ابتدا به یک اساس اولیه برای 
فرم می رســد و بعد با همان رانه های اجتماعی، سیاســی و 
فردی فرم را گســترش می دهد که ممکن اســت خودآگاه یا 
ناخودآگاه باشد. چون هنرمند نزدیک ترین ارتباط با این فرم را 

دارد، می داند آن را چگونه گســترش دهد و این شاید بخش 
آخر و مهم تر کار هنرمند باشد و آن وقت است که می توانیم 

بگوییم چگونه با حفظ شیرازه فرم تغییرات را اعمال کنیم.
نکته دیگر در نمایشــگاه اخیر شما در گالری هور برخلاف   �

این روزها که رنگ های مات بیشــتر استفاده روشنفکرنمایانه 
پیدا کرده است، خلوص رنگ ها بود.

من هرگز به ماهیت رنگ خیانت نمی کنم و اجازه می دهم 
رنگ با تمام توانش حضور پیدا کند. اکثر کارهای من شــفاف 
و پرانرژی هســتند. البته این یک جنبه از رنگ اســت و جنبه 
دیگر وجه اســتعاری و تغزلی رنگ است. امکانی که رنگ در 
تداعی تغزل می دهد و این هم شاید به روحیه پارادوکسیکال 
مــن بر می گردد. من هرگز نمی توانم رنــج و تراژدی را نبینم، 
مثل غربی ها هم فکــر نمی کنم که وقتی به رنج و بیهودگی 
و بن بست های فلســفی فکر می کنم، حتما باید به یک تفکر 
نیهیلیســتی منتج شود یا به زیبایی شناسی طبیعت پناه ببرم. 
در ســنت و ادبیات ما هم این وجه غنایی بوده اســت. من با 
رنج آغاز می کنم و برای رسیدن به دیالکتیک رنج و تغزل به 
رنگ رجوع می کنم. بــه خاطر همین در ابتدا کارهایم خیلی 
شــاد و با طراوت هستند، ولی در ادامه به وجه دیگر تراژیک 

می رسیم.
از این بحث خوشــحالم، چون ســاختارهای ناپیدا مثلا   �

فضای مجــازی، قصــد یکسان ســازی و مرتب کردن ذهن 
انسان ها را دارند، ولی اینکه شما با رنگ های شاد و با طراوت 
به تراژدی می رســید، یکــی از قوانین یکسان ســازی را که 
شــخصیت پردازی و نمادپردازی مطلق برای رنگ هاست، به 
هم می ریزید و این در واقع پیروزی امر نقاشانه بر امور خارج 
از نقاشــی اســت. حتی می توان گفت اگر کسی ذاتا و اصالتا 
نقاش باشد، روح نقاشــانه اش اجازه نمی دهد بیراهه برود؛ 

یعنی نقاشی، نقاش را شکست می دهد.
بله، در حال دســت کاری ذهن ما هســتند. ما برای تولید 
فرم محدودیتی نداریم. به تعداد آدم ها و سوژه ها فرم وجود 
دارد. درواقع چیزی به نقاش راه های انتخاب را می دهد. هنر 
که مفهومی از آزادی و بی کرانگی اســت اما در ساحت ذهن 
و زبان خودمــان، آزادانه این بی کرانگی را کران مند می کنیم؛ 
یعنــی هر آدمــی انتخاب های خاص خــودش را دارد، پس 
برای هر نقــاش، رنگ ها و فرم های ویژه خودش وجود دارد، 
اما گاهی نظام سیاســی و فضاهای ایدئولوژیک ممکن است 
جریانی به وجــود بیاورد و درواقع در پــی تولید یک فضای 
مصرف برای یک نوع ســلیقه باشد. من هرگز گرایش تنظیم 
سلیقه با تقاضا را نداشــته ام. مقتضیات فرم خودم را دنبال 
می کنم. قبــل از تجاربی که هر نقاش باید خودش را به آنها 
نزدیک کند، این است که در روزگار دست کاری مغزها و انواع 
ایدئولوژی هــا، نقــاش نباید قطب نمای خــودش را گم کند. 
نیازهــای خودتان و جهان تان و فرمی که به آن دســت پیدا 
می کنید، قطب نمای شماســت. به این ترتیب شــما می توانید 
منزوی ترین آدم دنیا باشــید و درعین حال درســت ترین رفتار 
را داشــته باشید. نیازی نیســت که هنرمند خودش را درگیر 

فضاهای پروپاگاندا بکند، چون غرق می شود.
شما به کادر مربع خیلی تأکید دارید. کلا آدم پارادوکسیکال   �

هســتید، چون مربع پــر از قطعیــت اســت و کارهای تان 
غیرقطعی هستند. درواقع کادر را به مبارزه می طلبید؟

کلا این طور اســت. گفتم که یکی از مؤلفه های ذهنی من 
پارادوکس است. در هر زمینه ای که فکر می کنم، زمانی برای 
من قابل درک می شــود که بتوانــم نقطه مقابلش را کنارش 
بگذارم. یکــی از ویژگی های تفکر مدرن فرار از قاب اســت. 
وقتی یک نقاشــی با نقاط دید -گریز- متعدد شکل می گیرد، 
قــاب دکارتــی پیش مدرن شکســت می خــورد. کادر از بین 
می رود. کادر را می شود به اشکال مختلف به چالش کشید.

به نظر شما کارهای تان تمام می شوند یا ناتمام هستند؟  �
هیچ کاری تمام نمی شــود، چون تضاد یا پارادوکس جزء 

ماهیت کار من است.

نظربازی

گفت وگو با نصرت االله مسلمیان
 به بهانه نمایش آثارش در گالری هور

نقاشی
 نقــاش را 
شکست می دهد شاعر و منتقد

نازنین رحیمی

نصرت االله مسلمیان، متولد ۲۷ آبان ۱۳۳۰ شهر سلماس است. او را هنرمند نوگرای معاصر معرفی 
می کنند، اما چون هنر و هنرمند قابلیت برچســب و طبقه بندی ندارد، بهتر اســت بگوییم مسلمیان 
نقاش اســت. آثار او در نمایشــگاه های زیادی ازجمله برن، لندن، ژنو و مــوزه مریدین نیویورک به 
نمایش گذاشته شده  اســت. از افتخارات او جایزه اول بی ینال نقاشــی پکن ۲۰۰۳ در سال ۱۳۸۲ 
و جایزه اول نمایشــگاه نخســتین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اســلام در سال ۱۳۷۹ است. 

مسلمیان عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران هم بوده  است.

فاروق مظلومی


